
  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  12ه اول، پیاپی سال ششم، شمار

  1400بهار 

  132-105صفحات 

  حدیث شبلی در اسرار حج؛

  روایت شیعیان یا حکایت صوفیان؟
  1یار احمد خامه

  چکيده 

با شخصی به نـام   7العابدین میان امام زینوگویی  گفتدر برخی از متون متأخر شیعه، 

به تأویـل مناسـک حـج و اسـرار معنـوي آن بـا صـبغۀ         7آن، امامکه در  شده  نقل» شبلی«

نقـل  » مستدرك الوسائل«عرفانی پرداخته است. این روایت از زمانی که محدث نوري آن را در 

حال، دربـارة ایـن    کرده، مورد توجه و استناد نویسندگان معاصر شیعه قرار گرفته است. با این

وجـود   7اعتبار و ماهیت شخص مورد خطاب امـام  ۀ سند،در زمینروایت، ابهامات متعددي 

  اند.   دارد که نویسندگان شیعه درباره آنها به نتیجه قطعی و روشنی نرسیده

دهندة آن است که در متون نسبتاً کهن صوفیان و گـاه سـایر    هاي این پژوهش، نشان یافته

آن، وجود دارد کـه در  وگو، اما با ساختاري مشابه  منابع عامه، تحریرهاي متفاوتی از این گفت

وگـویی   بیشتر آنها تأویل عرفانی مناسک حج از زبان یکی از مشایخ صـوفیه، در قالـب گفـت   

میان جنید بغدادي و مرید وي ابوبکر شبلی، دو صوفی برجسته مکتـب تصـوف بغـدادي در    

شـده اسـت و تحریـر     هاي سوم و چهارم هجري، یا میان شبلی و صوفی دیگري روایت  سده

وگـوي میـان شـبلی و امـام      اي متأخر، بـه شـکل گفـت    تر آن، احتمالاً در دوره مفصلشیعی و 

  به متون شیعه راه پیدا کرده است. 7العابدین زین

، شـبلی، جنیـد بغـدادي،    7العابـدین  ها: اسرار حـج، روایـات مرسـل، امـام زیـن      کلیدواژ

  تصوف، تشیع.

                                                           

 )ahmad.khamehyar@gmail.comدکتراي تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران ( .1



 

 

106 

ن؟
فیا

صو
ت 

کای
ح

یا 
ن 

عیا
شی

ت 
وای

؛ ر
ج

ح
رار

س
ر ا

 د
ی

بل
ش

ث 
دی

ح
  

  مقدمه

ســل، حــاوي در برخــی متــون و کتــب حــدیثی متــأخر شــیعه، روایتــی مر 

در بـاب تأویـل   » شبلی«با شخصی به نام  7العابدین وگویی میان امام زین گفت

مناسک حج و اسرار معنوي آن نقل شده که در یکصد سال اخیـر، مـورد اقبـال    

شماري از مؤلفـان و نویسـندگان شـیعه قـرار گرفتـه اسـت و عمـدتاً در مقـام         

اند؛ حتی برخی نیز به عنـوان   پرداختن به اسرار و معارف حج، به آن استناد کرده

  اند. کلام معصوم به آن نگریسته

در این روایت آمده که شـبلی پـس از بازگشـت از حـج، بـه محضـر امـام        

رسد و ایشان، اداي اعمال و مناسک مختلف حـج را از وي   می 7العابدین زین

، اداي همه این اعمال و مناسـک  »آري«شود و شبلی نیز هر بار با پاسخ  جویا می

با ارائه تأویلی از اسرار عرفانی اعمـال و مناسـک    7کند. اما امام ا تصدیق میر

کند از آنجایی که او در هنگام اداي مناسک به این اسرار  حج، به وي گوشزد می

جا نیاورده است. در پایان نیـز بـه شـبلی     و مفاهیم توجه نداشته، آن اعمال را به

  جا آورد. ار حج، باید از نو آن را بهاسر به کند که براي رعایت توجه تأکید می

درباره این روایت، ابهامات زیادي از جمله در زمینه سند، اعتبار و محتـواي  

آن وجود دارد که تا کنون بیشتر پژوهشگران و نویسندگانی که بـه بررسـی ایـن    

اند.  اند، به این ابهامات، پاسخ درخوري نداده روایت پرداخته یا به آن استناد کرده

) اسـت  7العابـدین  آن، ماهیت تاریخی شبلی (مخاطب امام زین  ترین ابهام ممه

  اند. گیري قطعی و نهایی در این باره نرسیده که نویسندگان قبلی، به نتیجه

وگـو،   از سوي دیگر، در برخی منابع کهن تحریرهاي دیگري از همین گفـت 

دیده  7ام معصومبا ساختاري نزدیک به آن، وجود دارد که در آنها نشانی از ام

توانـد در بازیـابی اصـل و منشـأ روایـت       شود. بررسـی ایـن تحریرهـا مـی     نمی

رسـد   نظـر مـی   به ما کمک کنـد و بـه   7العابدین وگوي شبلی و امام زین گفت

اند و گاه حتی بـه   هاي خود به این روایت پرداخته مؤلفان معاصري که در نوشته
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از وجود تحریرهاي دیگر آن غافـل و  اند،  عنوان کلام معصوم به آن استناد کرده

  اند. اطلاع بوده بی

وگـو،   در این نوشتار، با بررسی و مقایسه تحریرهـاي گونـاگون ایـن گفـت    

هاي مربوط به حدیث شبلی را روشن کنیم و بـه ایـن    ایم تا برخی ابهام کوشیده

وگو کیسـت؟ اصـل و    ها پاسخ دهیم که شبلی مورد خطاب در این گفت پرسش

ه این حدیث چیست و در میـراث شـیعه چـه میـزان اعتبـار دارد؟ در      منشأ اولی

وگـو تـا چـه     نهایت، تحریر شیعی حدیث شبلی با تحریرهاي دیگر ایـن گفـت  

  اندازه متفاوت است؟

رو، بر پـژوهش دربـاره پیشـینه و     هاي بالا در نوشتار پیش با توجه به پرسش

قـد و بررسـی   خاستگاه حدیث شـبلی تمرکـز صـورت گرفتـه اسـت. طبیعتـاً ن      

هـاي مضـامین آن بـا     محتوایی این حدیث از ابعاد مختلفی، همچون ناهمخوانی

شناسـی و بررسـی سـابقه     و همچنین از منظر زبـان  :سایر روایات معصومان

کـار رفتـه در آن در متـون و     کاربرد اعلام جغرافیایی و الفاظ و اصـطلاحات بـه  

هاي عرفانی اعمال  ا دیگر تأویلو نیز مقایسه خبر شبلی ب 1منابع تاریخی و دینی،

هاي سایر فرقَ شـیعه، از حوصـله ایـن نوشـتار خـارج اسـت و        حج در نگاشته

  طلبد. دیگر می فرصت

  . پيشينه استناد به حديث شبلي در آثار نويسندگان شيعه١

وگـوي امـام    اي کـه تحریـر شـیعی گفـت     شـده  شاید نخستین مـتن شـناخته  

التحفـة السـنية فـي شـرح النخبـة      «ده، کتاب با شبلی را نقل کر 7العابدین زین

ق) فرزنـد سـیدنورالدین بـن    1173- 1114اثر سید عبداالله شوشتري ( »المحسنية

فـیض  » الـوجیزه  النخبـة «االله جزائري است. این کتـاب، شـرحی بـر     سید نعمت
                                                           

در میان دشت عرفات، که در حدیث شبلی نیز از آن نـام بـرده   » رحمت«. به عنوان مثال، کوه کوچک موسوم به 1

همچون تواریخ محلـی مکـه،    هاي نخست تا سده سوم هجري شده، در منابع ادبی، تاریخی و جغرافیایی سده

هـاي سـده    (به فتح یا کسر همزه) نامیده شده است و تنها در متـون جغرافیـایی و سـفرنامه   » جبل الال«به نام 

  )122، ص1397یار،  یاد شده است. (ر.ك: خامه» جبل الرحمه«چهارم به بعد، از آن به نام 
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ق تـألیف کـرده   1163ق) است کـه شوشـتري، آن را در سـال    1091کاشانی (د 

وجـدت  «راي نقل این روایت را چنین معرفی کنـد:  است. او منبع و سند خود ب

». مواضـع أوثقهـا بخـطّ بعـض المشـایخ الّـذین عاصـرناهم مرسـلاً...         عـدة فی 

  )340تا، ص (شوشتري، بی

هـایی مسـتقل    هایی نیز به صورت خطی، در قالب نسخه افزون بر این، رساله

ن عربی یـا  هاي خطی، حاوي تحریر شیعی این روایت به زبا یا در ذیل مجموعه

اي در پایـان مجموعـه شـماره     توان به نسخه فارسی وجود دارد؛ از آن جمله می

در کتابخانه مرکزي دانشـگاه تهـران، حـاوي برخـی متـون منسـوب بـه         2090

اشـاره کـرد کـه    » مصباح الشـریعه «و » اهلیلجه«، »توحید مفضلّ«شامل  :ائمه

) 713، ص8ش، ج1339پژوه،  رسد. (دانش قدمت آن به سده یازدهم هجري می

در صورتی که حدیث شبلی نیز همزمان با ایـن سـه مـتن کتابـت شـده باشـد،       

توان زمان راهیابی این حدیث بـه میـراث مکتـوب شـیعه را لااقـل از سـدة        می

  یازدهم هجري دانست.

در کتابخانـه مجلـس شـوراي     30/1822توان به نسـخه شـماره    همچنین می

ــه  4/8870خه شــماره ) و نســ431ش، ص1346اســلامی (حــائري،  در کتابخان

در حـال حاضـر، اوراق رسـاله حـدیث     کـه  مجلس شوراي اسلامی اشاره کرد. 

مفقـود شـده اسـت. (رؤیـت تصـاویر نسـخه) در       از این نسـخه جـدا و   شبلی 

اي  ها در نجف اشرف نیـز رسـاله   در کتابخانه تکیه شوشتري 60مجموعه شماره 

، 1362هـاي خطـی،    . (نسـخه معرفی شده اسـت » شرح حدیث شبلی«به عنوان 

  )827، ص12و  11دفتر 

هاي حاوي تحریر فارسی این روایت نیـز وجـود دارد کـه     شماري از نسخه

در  3/653اند: نسـخه   آیند و از آن جمله هاي متأخر به شمار می معمولاً از نسخه

در  484) نسـخه  250، ص7ش، دفتـر  1353هاي خطی،  مجموعه مفتاح؛ (نسخه

ق 1259در همین کتابخانه که تاریخ کتابـت آن   5/14482نسخه کتابخانه ملی و 

در «کتابخانه ملـی بـا ایـن عبـارت کـه       484است. منبع روایت شبلی در نسخه 
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همین کتابخانه بـا   5/14482، و در نسخه ...»بعضی از کتب معتبر مسطور است 

  بیان شده است. (رؤیت تصاویر نسخه)...» مرویست که «عبارت 

نسخه فارسی موجود در کتابخانه ملـی بـا تحریـر عربـی ایـن       با مقایسه دو

توان پـی بـرد کـه هـر      روایت که سیدعبداالله شوشتري در کتاب خود آورده، می

اي مستقل از تحریر عربی آن است کـه گـاه کـاملاً     یک از این دو نسخه، ترجمه

  اللفظی است. اي تحت ترجمه

» توحیـد «پ سـنگی  در دوره متأخر، حدیث شبلی یک بار به ضـمیمه چـا  

ق در تهران منتشر شده اسـت. مرحـوم   1285ق) در سال 381شیخ صدوق (د 

ق) نیز آن را به نقل از کتاب سـیدعبداالله شوشـتري در   1320محدث نوري (د 

) 166، ص10ق، ج1407نقل کرده اسـت (نـوري،   » مستدرك الوسائل الشیعه«

هـاي   یقـات و نوشـته  که منبع اصلی انتشار این روایت و استناد بـه آن در تحق 

  آید. معاصران به شمار می

شماري از نویسندگان شیعه از زمان مرحوم محدث نـوري، دربـارة حـدیث    

اند و شمار دیگري نیز در آثـاري کـه در    هاي مستقلی تألیف کرده شبلی، کتابچه

انـد، بـه    تألیف کرده 7العابدین موضوع اسرار و معارف حج یا درباره امام زین

  اند. قبال نشان داده و به آن استناد کردهاین روایت ا

  توان به آثار زیر اشاره کرد: هاي مستقل نگاشته شده در این باره، می از کتابچه

 تا. نا، بی جا، بی بی». والشبلی 7اسرار الحج فی حوارٍ بین الامام زین العابدین«

ی جا، شرکت سـهام  علی حجتی کرمانی، بی ،»اي؟ حج را چگونه انجام داده«

 ش.1361انتشار، چاپ دوم، 

اکبـر   ، علی»در باب فلسفه حج» شبلی«به  7از ژرفاي حج: پیام امام سجاد«

 ش.1375مظاهري، تهران، دار الحدیث، چاپ اول، 

، محمـود  »حدیث شـبلی: نقـش حـج در خودسـازي و پیشـگیري از گنـاه      «

  ش.1390شریفی، قم، نور السجاد، 

عـارف حـج و نیـز تزکیـه نفـس کـه       از جمله تألیفات در زمینـه اسـرار و م  
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توان به آثـار   اند، می نویسندگان آنها به این حدیث استناد کرده و از آن بهره برده

  زیر اشاره کرد:

ش، صـفحات  1371جا، نشر مشعر،  االله جوادي آملی، بی ، آیت»صهباي صفا«

 به بعد. 35

، 1377 االله جوادي آملی، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، ، آیت»صهباي حج«

  و صفحات دیگري از کتاب. 348- 343صفحات 

عسـکر، تهـران، مشـعر، چـاپ      ، سـیدعلی قاضـی  »منتخب احادیـث عمـره  «

 .  72- 63، صفحات 1388دوازدهم، 

، »االله الحـرام  سیدالسـاجدین در سـفر بیـت     دیار سجده: چهل حـدیث از سـیره  «

 .93- 76ش، صفحات 1389، چاپ اول، 7محمدمهدي کافی، قم، پیام امام هادي

، السید کاظم الحسینی الحائري، قم، دار البشیر، چـاپ پـنجم،   »النفس تزکية«

 .206- 203ق، ص1430ش / 1388

همچنــین ایــن روایــت بــه برخــی از تألیفــات نگاشــته شــده دربــاره امــام  

الامام علی بـن   بلاغة«توان به کتاب  راه یافته که از آن جمله می 7العابدین زین

ري اشاره کرد که مؤلف آن، متن حدیث شبلی را به اثر جعفر الحائ» 8الحسین

) پژوهشگر دیگري 209- 205ق، ص1425طور کامل نقل کرده است. (حائري، 

، از این حـدیث  7جا مانده از امام سجاد نیز در مقام اشاره به ادبیات معنوي به

  )175ق، ص1418یاد کرده است. (حسینی جلالی، 

فقهی حـج نیـز مـورد توجـه قـرار      گاه این حدیث در مقام استخراج احکام 

گرفته است؛ چنانکه یکی از فقهاي معاصر، در بیان حکم فقهی پوشـیدن لبـاس   

دوخته در زمان احرام، ضـمن اذعـان بـه ضـعف سـند حـدیث شـبلی، دلالـت         

محتواي این حدیث را در این مسئله، مورد بررسی و مناقشـه قـرار داده اسـت.    

  )178، ص1ق، ج1429(قائنی، 

  اصران درباره حديث شبلي و ماهيت وي. آراي مع٢

در آثار خود، حدیث شبلی را نقل کـرده   ي کهشماري از نویسندگان معاصر
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اند که لازم است پیش از  درباره آن، اظهار نظرهایی داشته اند، یا به آن اشاره کرده

هاي آنها داشـته   گیري نهایی خود درباره این روایت، نگاهی به دیدگاه ارائه نتیجه

  یم.باش

ولقــد اُثـِـرَتْ عــن «نویسد:  سید محمدرضا حسینی جلالی درباره این حدیث می

نصوص جاء فيها شرح العبادات مــن وجهــات نظــر روحيّــة بــما  السلام عليه الإمام زين العابدين

عجز عن إدراكه كبار المتصدّين لمثل هذه المعارف، فمن ذلك ما روي عنــه في تفســير معــاني أفعــال 

)  این اظهار نظر، به نـوعی  175تا، ص (الحسینی الجلالی، بی »صــوم.وأقسام ال الحج

  از سوي اوست. 7العابدین دهنده پذیرش انتساب این روایت به امام زین نشان

االله جوادي آملی در یکی از آثار خود، درباره حدیث شبلی چنین اظهـار   آیت

یـق بیشـتر   نظر کرده است که اگرچه این روایت از نظر سند، جاي تأمـل و تحق 

شناسند،  کسانی که احادیث را با متون می«است و » بسیار قوي«دارد، اما متن آن 

  )35، ص1371(جوادي آملی، » دانند. گونه روایات را هم معتبر می این

گرچه ایـن حـدیث بـه    «ایشان در جایی دیگر چنین اظهار نظر کرده است که 

رو گفته شـده کـه    از ایننیست و  :سبک و وزن سخنان مأثور از امامان معصوم

 7ممکن است این روایت، از سخنان عرفا بوده کـه بـه تـدریج بـه امـام سـجاد      

اند، لیکن در این گونه روایات که هماهنگ با سایر معـارف بـوده و یـا     نسبت داده

مخالف با آنها نیست، کاستی در سند، مـانع اسـتفاده از مـتن بلنـد و نـورانی آنهـا       

برخی مناسک در این روایت، برابـر ترتیبـی کـه در فقـه     نخواهد بود. دوم: ترتیب 

گزار باید آن را انجام دهد نیست. شاید بتوان گفت: دلیل آن ایـن   ثابت شده و حج

در این حدیث شریف درصدد بیان احکام مناسک حـج و   7است که امام سجاد

  )344، ص1377(جوادي آملی، ...» گزاران نبوده است.  تکالیف ظاهري حج

شــهري پــس از نقــل ایــن روایــت، در اظهــار نظــري کــه بــه  يمحمــدي ر

تر است، درباره محتواي روایت نوشته  گیري ما در پایان این نوشتار نزدیک نتیجه

هـاي تربیتـی    هر کس در این روایت دقـت کنـد، آن را حـاوي نکتـه    «... است: 

رو ممکن اسـت   نیست و از این :یابد؛ اما از سنخ سخنان اهل بیت جذاّبی می
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نسـبت داده شـده    7العابدین فتۀ برخی عارفان باشد که به تدریج به امام زینگ

  )285، ص1386شهري،  (محمدي ري» است.

اسرار الحـج فـی   «، نویسندة 7العابدین درباره ماهیت شخص مخاطبِ امام زین

کنـد کـه بـا وجـود      ، به این نکته اشـاره مـی  »العابدین و الشبلی حوار بین الامام زین

اي از وي نیافته و تنها شخصـیتی کـه بـه ایـن نـام       نامه راوان، زندگیوجوي ف جست

  )5تا، ص ، بیمنا ق)، صوفی مشهور بغدادي است. (بی334یافته، [ابوبکر] شبلی (د 

سید محمدرضا حسینی جلالی نیز با اذعان به اینکه میان راویان و معاصـران  

اي حـل تنـاقض   ، شخصی به نام شبلی وجـود نداشـته، بـر   7العابدین امام زین

عصر نبودن شبلی صوفی و امام چهارم شیعیان، به این توجیه متوسل شده که  هم

باشد که منابع رجالی او را در شمار » شيبة بن نعامة«شاید نام شبلی تحریف نام 

  )175اند. (حسینی جلالی، ص اصحاب آن حضرت آورده

ملقـب  » لیشـب «گرچه افراد متعـددي بـه   «جوادي آملی بر این نظر است که 

است که » ابوبکر، دلف بن جحدر« :ترین آنها به عصر ائمه اند که نزدیک بوده

رو هیچ یک از  به دنیا آمده و از این 7تقریباً دو قرن پس از شهادت امام سجاد

(جـوادي آملـی،   » روایـت کننـد.   7توانند مستقیماً از امام سجاد ها نمی»شبلی«

  )344، ص1377

اند، در تاریخ اسلام، نخستین کسی کـه   تصریح کرده چنانکه مؤلفان قبلی نیز

، از صوفیان مشهور مکتب عرفان بغدادي »ابوبکر شبلی«شناسیم،  به نام شبلی می

در سده سوم و چهارم هجري است. نام وي را به اختلاف، دلَـف بـن جحـدر،    

اش ابـوبکر بـوده اسـت. او     اند کـه کنیـه   دلفَ بن جعفر یا جعفر بن یونس گفته

اصالتاً از اسُروشَنهَ ماوراءالنهر، اما زاده سامرا بود. شـبلی در فقـه، پیـرو مـذهب     

توبه کرد و سپس مرید و سرسپردة جنیـد  » خیر نسَاج«مالکی بود. او در مجلس 

خاك  سالگی از دنیا رفت و در بغداد به 87ق در سن 334بغدادي شد و در سال 

) احـوال و اقـوال وي   338- 337م، ص1986سپرده شد. (ابوعبدالرحمن سلمی، 

  در منابع تصوف نقل شده است.
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  . تحريرهاي صوفيانه حديث شبلي٣

در شماري از متون کهن صوفیه و نیز در آثار برخی نویسندگان اهـل سـنتّ،   

وگویی در تأویـل مناسـک حـج وجـود دارد کـه بـا        تحریرهاي دیگري از گفت

آن، مشـابه اسـت. نکتـه    وگو، در ساختار پرسش و پاسخ  تحریر شیعی این گفت

، »ابـوبکر شـبلی  «مهم و قابل توجه درباره بیشتر این تحریرهـا، ایـن اسـت کـه     

صـوفی مشــهور مکتــب تصــوف بغــدادي، بــه عنــوان محــور یکــی از طــرفین  

  وگوست که همنام شخص یاد شده در تحریر شیعی این روایت است. گفت

تاکنون موفـّق بـه   وگو که  ترین متون حاوي تحریر صوفیانه این گفت از کهن

ق) 407اثر ابوسـعد خرگوشـی (د   » تهذیب الاسرار«ایم، کتاب  شناسایی آن شده

تفاوت مهمی که تحریر  1زاهد و صوفی نیشابوري در سدة چهارم هجري است.

ابـن  «وگو دارد این است که شخصی به نـام   خرگوشی با تحریر شیعی این گفت

و شبلی اسرار و معانی بـاطنی   آید پس از سفر حج، نزد شبلی صوفی می» منازل

منازل نسبت به  هاي منفی ابن  گردد و به دنبال پاسخ اعمالِ حج را از او جویا می

  شود. عدم توجه به این معانی، شبلی اداي اعمال حج وي را منکر می

کـار   وگو که از نظر محتوا و تعـابیر بـه   تحریر صوفیانه دیگري از همین گفت

به تحریر کتاب خرگوشـی اسـت، در تفسـیر عرفـانی      رفته در آن، بسیار نزدیک

ق)، 412- 325، اثر ابوعبدالرحمن سلمَی نیشـابوري ( »حقائق التفسیر«موسوم به 

صوفی برجسته حوزه تصوف خراسان نقل شده اسـت. امـا در ایـن تحریـر، از     

وگـو صـورت    آید و میان آنهـا گفـت   شخصی که پس از سفر حج نزد شبلی می

) در 112- 110، 2001ده نشده اسـت. (ابوعبـدالرحمن سـلمی،    پذیرد، نام بر می

و شبلی، بـا ابـوبکر شـبلی و     7العابدین واقع، در این دو تحریر، جاي امام زین
                                                           

حقـائق  «وي تحریر صـوفیانه حـدیث شـبلی را    ترین متن حا وجوهاي خود، کهن . نگارنده این سطور در جست1

ابوعبدالرحمن سلمی تشخیص داده بود. اما دوست پژوهشگر گرامی آقاي عمیدرضا اکبري، نگارنـده  » التفسیر

خرگوشی مطلع ساخت که از این بابت لازم » تهذیب الاسرار«وگو در  را از وجود تحریر دیگري از این گفت

  دانم از ایشان قدردانی کنم. می
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جـا   ابن منازل (در کتاب خرگوشی) یا شخص گمنامی (در تفسیر سلمی) جابـه 

  شده است.

 بـن  ابومحمـد عبـداالله  «مقصود از ابن منازل در تحریـر خرگوشـی، احتمـالاً    

ق)، از مشایخ صوفیه اهل سنتّ در نیشـابور در  330یا  329(د » محمد بن منازل

نیمۀ دوم سده سوم یا نیمه دوم سده چهارم است که معاصر شبلی بـوده اسـت.   

(ابوعبـدالرحمن  » از اجلّ مشـایخ نیشـابور  «ابوعبدالرحمن سلمی وي را با تعبیر 

ق) نیـز وي را بـا تعبیـر    465(د » ابوالقاسم قشـیري «) و 367، ص1986سلمی، 

  ) ستوده است.73، ص2001(قشیري، » شیخ ملامتیان و یگانۀ زمانه خویش«

مشابه دو تحریر صوفیانه فوق را شماري از علمـا و مؤلفـان اهـل سـنتّ در     

انـد. از نخسـتین ایـن     هاي بعدي، معمولاً بدون اشاره بـه منبـع نقـل کـرده     دوره

ق) است که صرفاً به برخی بندهاي 597 (د» ابن جوزي حنبلی بغدادي«مؤلفان، 

آغازین آن اکتفا و از نقل متن کامل آن خـودداري کـرده اسـت. (ابـن جـوزي،      

وگـویی   ق) نیز آن را به عنوان گفت638) ابن عربی (د 11- 10، ص2ق، ج1415

میان شبلی و مرید وي، با اختلافاتی در برخی عبارات و تأویلات نسبت به متن 

نقل کـرده اسـت.   » فتوحات مکیه«ر باب اسرارِ حج از کتاب ، د»حقائق التفسیر«

  )138- 133، ص10، ج1985(ابن عربی، 

ق)، این تحریر صوفیانه را بـه عنـوان   827(د » الدین خوارزمی حنفی شمس«

وگویی میان شبلی و یکی از صالحان صوفیه در کتاب خـود آورده اسـت.    گفت

موجـود در آثـار خرگوشـی،    تـر از تحریرهـاي    متنی که وي نقل کرده، خلاصه

ها با آنها تفـاوت دارد. (خـوارزمی،    سلمی و ابن عربی است و در برخی عبارت

اي خطـی از   ) همچنین در مرکز ملک فیصل ریاض، نسخه188- 187، ص2000

نگهـداري  » لأبی بکر الشبلی مـع رجـلٍ یریـد الحـج     حکاية«اي به عنوان  رساله

  وگو باشد. مین گفتشود که احتمالاً باید تحریري از ه می

علاوه بر دو تحریر کتاب خرگوشـی و تفسـیر سـلمی کـه مؤلفـان دیگـري       

الـدین خـوارزمی، شـبیه آنهـا را بـا       همچون ابن جوزي، ابـن عربـی و شـمس   
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وگـویی   اند، تحریر صوفیانه دیگري به زبان فارسی از گفـت  اختلافاتی نقل کرده

دارد. ایـن تحریـر را    در اسرار حج با ساختاري نزدیک به حدیث شبلی وجـود 

کشـف  «از کتـاب خـود   » آداب حـج «ق) در باب 465(د » ابوالحسن هجویري«

ــ از متـون کهـن فارسـی در بـاب تصـوف ـ نقـل کـرده اسـت.           » المحجـوب 

ــویري،  ــو، 426- 425، ص1926(هج ــو، 475- 474، ص1374؛ هم ، 1383؛ هم

  )483- 481ص

ی آن اسـت کـه   تفاوت مهم میان این تحریر با تحریرهاي عربی حدیث شـبل 

وگو میان جنید بغـدادي ـ صـوفی مشـهور سـده       در روایت هجویري، این گفت

هـاي چـاپی کشـف     سوم ـ و شخص دیگري انجـام شـده کـه در همـۀ نسـخه      

یاد شده است. اما به تشـخیص نگارنـده ایـن    » یکی«المحجوب، از وي با تعبیر 

ریرهاي عربی باشد که در تح» شبلی«تواند تصحیف نام  ، می»یکی«سطور، کلمه 

  خورد. وگو به چشم می آن، نام وي به عنوان یکی از طرفین گفت

از نظر تاریخی، شبلی معاصر و مرید جنید بوده است و با توجه به وجود نام 

شبلی در هر یک از دو تحریر عربی شـیعی و صـوفیانه، ایـن فـرض پـذیرفتنی      

بلی رخ داده وگـو میـان جنیـد و ش ـ    نماید که در روایت هجویري، این گفت می

الخط  نیز با توجه به ساختار نزدیک و رسم» یکی«به » شبلی«باشد. تصحیف نام 

هـاي فراوانـی از ایـن گونـه      هر دو کلمه، امري محتمل است و شـواهد و مثـال  

هاي خطـی یافـت. ایـن     توان در حوزه استنساخ و تصحیح نسخه ها می تصحیف

کشـف المحجـوب، یـا    تواند از سوي ناسخ یک نسخه خطی کهن  تصحیف می

  هاي خطی دیگر آن راه یافته باشد. حتی از سوي مؤلف آن، به نسخه

افزون بر دو تحریر صوفیانه فارسی و عربی از حدیث شبلی، تحریر فارسـی  

اي از ناصـر   وگـو وجـود دارد کـه در قالـب قصـیده      منظومی نیز از همین گفت

گـو در   بزرگ پارسـی ق)، داعی اسماعیلی و شاعر 481خسرو قبادیانی بلخی (د 

سده پنجم هجري به دست ما رسیده است. سراینده در ایـن قصـیده، از طـرفین    

وگو نامی نبرده است؛ اما در بیان معانی و تأویلات مناسک حـج از ضـمیر    گفت
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دوستی مخلص و عزیـز و  «متکلمّ وحده استفاده کرده و از مخاطب آن به عنوان 

  )260- 258ش، ص1307- 1304یاد کرده است. (ناصر خسرو، » کریم

  . مقايسه تحريرهاي حديث شبلي با يکديگر٤

تـوان گفـت    با مقایسه تحریرهاي مختلف حدیث شبلی در اسرار حج، می

تـر   وگو، از سایر تحریرهاي شـناخته شـدة آن، مفصـل    تحریر شیعی این گفت

باشد. معمـولاً در   هاي بیشتري از اعمال و مناسک حج می است و شامل تأویل

د از این تحریر، پس از آنکه درباره اداي چند عمل مرتبط با یکـدیگر از  هر بن

شود، و پس از پاسخ مثبت وي مبنی بـر اداي ایـن اعمـال، در     شبلی سؤال می

هاي دیگري، تأویل هر یک از این اعمال به طور جداگانه از شبلی  قالب سؤال

  شود. پرسیده می

) 1شـیعی عبارتنـد از:    موضوعات اعمال و مناسک تأویـل شـده در تحریـر   

وشـو و احـرام بسـتن و     ) شست2بیتوته در میقات و لباس کندن و غسل کردن؛ 

) ورود به میقات و خواندن نماز احـرام و لبیـک گفـتن؛    3نیت کردن براي حج؛ 

) طواف کعبه و مـس ارکـان و   5) ورود به حرم و دیدن کعبه و نماز خواندن؛ 4

و نمـاز   7ود و وقوف در مقـام ابـراهیم  ) مصافحه حجر الاس6سعی (هروله)؛ 

) سـعی میـان   8) ایستادن بر چاه زمـزم و نوشـیدنِ آب از آن؛   7خواندن در آن؛ 

) وقوف در عرفه و بالا رفتن از جبل الرحمـه و  10) رفتن به منا؛ 9صفا و مروه؛ 

) گذشتن از میان دو علَم و نماز خوانـدن و راه رفـتن   11حضور در وادي نمره؛ 

) ورود بـه منـا و   12ه و سنگریزه جمع کردن و عبور از مشعر الحـرام؛  در مزدلف

رمی جمرات و تراشیدن سر و قربانی کردن و نماز خواندن در مسجد خیـف و  

  بازگشت به مکه و اداي طواف زیارت. 

هـاي   وگـوي شـبلی بـا تحریـر شـیعی آن تفـاوت       تحریر صوفیانه عربی گفت

تـر اسـت. موضـوعات     نه فارسی آن مفصلمحتوایی مهمی دارد و از تحریر صوفیا

اعمال و مناسک تأویل شده در این تحریر (مطابق مـتن حقـائق التفسـیر سـلمی)     
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عبارتند از: نیت حج، کندن لباس، طهارت، لبیک گفتن، ورود به حرم، اشـراف بـر   

، مصافحه حجر »مشی«و چهار » رمل«مکهّ، ورود به مسجدالحرام، دیدن کعبه، سه 

ماز طواف، رفتن به صفا و وقوف در آن، هرولـه (در سـعی)، وقـوف در    الاسود، ن

مروه، رفتن به منا، ورود به مسجد خیف، رفتن به عرفات، رفتن به مشعر، قربـانی  

  ، خروج از احرام و وداع کردن.9کردن، رمی کردن، زیارت قبر پیامبر

 ، در موضوعات اعمال و مناسک حـج »فتوحات مکّیه«متن حدیث شبلی در 

سـلمی در موضـوعات   » حقـائق التفسـیر  «و ترتیب آنها، تفاوت چندانی با مـتن  

اعمال تأویل شده، ندارد؛ جز آنکه در موضوع صفا، افزون بـر آنچـه در تفسـیر    

سلمی آمده، اعمالی همچون تکبیر گفتن و پایین آمدن از کـوه صـفا نیـز مـورد     

(سـر تراشـیدن)   » حلـق «تأویل قرار گرفته است و در ذیل اعمال منا نیز تأویـلِ  

  )136- 135، ص10ق، ج1405افزوده شده است. (ابن عربی، 

الدین خوارزمی نقل کرده، نزدیـک بـه دو تحریـر     هرچند تحریري که شمس

هـا و   خرگوشی و سلمی است؛ اما در موضوعات اَعمـال تأویـل شـده، کاسـتی    

سـت:  خورد. موضوعات تحریر خوارزمی به شرح زیر ا هایی به چشم می افزوده

نیت حج، کندن لباس، لبیک گفتن، ورود به حـرم، طـواف، ایسـتادن در مقـام و     

نماز، ورود به کعبه، نوشیدن آب زمزم، سعی صفا و مروه، رفتن به منـا، وقـوف   

در عرفات، ماندن در مزدلفه، وقوف در مشعر الحرام، رمی جمرات، حلـق (سـر   

  تراشیدن)، قربانی کردن و بازگشت به مکه.

یت هجویري، هم در موضـوعات اعمـال حـج و هـم در تـأویلات      اما روا

ها  عرفانی آن، با تحریر شیعی حدیث شبلی کاملاً متفاوت است و متن پرسش

و نیز تأویلات آنها بسیار کوتاه طرح شده است. موضوعات اعمال حج در این 

) محـرم  3) مقام کـردن در منـازل راه   2) رحلت از وطن 1روایت عبارتند از: 

) سـعی  7) طواف کعبـه  6) وقوف مزدلفه 5) وقوف عرفات 4به میقات شدن 

) سـنگ انـداختن   10) قربان کردن بـه منحرگـاه   9) آمدن به منا 8صفا و مروه 

  (رمی جمرات).
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با کنار هـم  » زاده رضا اشرف«درباره تحریر منظوم ناصر خسرو نیز با اینکه 

با شبلی، نتیجه  7دوگوي امام سجا گذاشتن ابیات این قصیده و فقرات گفت

گرفته است که محتواي این ابیات به محتواي تحریر شیعی این روایت بسـیار  

حـال، بـه بـاور     ) با ایـن 84-67ش، ص1386زاده،  نزدیک است، (ر.ك: اشرف

نگارنده، میان قصیدة ناصر خسـرو و تحریـر شـیعی حـدیث شـبلی، تفـاوت       

هـر حـال،    ظر داشـت کـه بـه   فراوانی وجود دارد. البته باید این احتمال را در ن

سراینده در برگردان این روایت بـه زبـان شـعر، تغییراتـی در برخـی الفـاظ و       

  عبارات آن داده باشد.

  گيري نتيجه

حدیث شبلی در اسرار حج، متنی مرسل و بدون سند است که بـا توجـه بـه    

گـردد و   هاي متـأخر برمـی   شواهد موجود، پیشینه نقل آن در منابع شیعه به دوره

ترین مدارك شناخته شده براي آن، از سدة دوازدهم یا نهایتاً یازدهم  مت کهنقد

رود؛ اما به طور خاص از زمانی کـه محـدث نـوري آن را در     هجري فراتر نمی

اي یافته و  خود نقل کرده، در ادبیات شیعیان بازتاب گسترده» مستدرك الوسائل«

  است.مورد ارجاع و استناد نویسندگان شیعه قرارگرفته 

وگویی با ساختار نزدیک بـه حـدیث    اي از گفت حال، تحریرهاي صوفیانه با این

» تهـذیب الاسـرار  «شبلی که در شـماري از منـابع مهـم و کهـن صـوفیه همچـون       

» فتوحات مکیّـه «هجویري، » کشف المحجوب«سلمی، » حقائق التفسیر«خرگوشی، 

الـدین   ي و شـمس ابن عربی و آثارِ دیگر علماي اهـل سـنتّ، همچـون ابـن جـوز     

با توجه به ادبیات تـأویلی   وجود این تحریرها و نیزخوارزمی حنفی نقل شده است. 

و عارفانه این روایت، چنانکه برخی پژوهشگران و نویسندگان شیعه به ایـن مسـئله   

  دهد. اند، به وضوح خاستگاه صوفیانه حدیث شبلی را نشان می اذعان داشته

رهاي صوفیانه این روایـت، یکـی از طـرفین    همچنین با توجه اینکه در تحری

وگو ابوبکر شبلی، صوفی مشهور مکتب تصوف بغداد اسـت (بـا در نظـر     گفت
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بـه  » شـبلی «گرفتن اینکه در تحریر کشف المحجوبِ هجویري نیز احتمالاً نـام  

تصحیف شده است)، و با توجه به اینکه میان اصحاب و معاصـران امـام   » یکی«

نام شبلی سراغ نداریم، این فرض بسـیار پـذیرفتنی    شخصی به 7العابدین زین

است که تحریر صوفیانه دیگري از روایت شبلی، به تدریج با انتساب آن به امام 

تواند با نشاندن نام ایشان به جاي جنید بغدادي صورت  ، که می7العابدین زین

  گرفته باشد، به میراث مکتوب شیعیان راه یافته باشد.

  رهاي مختلف حدیث شبلیجدول مقایسه تحری
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  ).133، ص10(ابن عربی، ج» تجردّت من کلّ شیء؟«. فتوحات مکیّه: 1
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  ).133، ص10(ابن عربی، ج» وجدت جواب التلبیۀ بتلبیتک مثله؟«. فتوحات مکیه: 1
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ن؟
فیا

صو
ت 

کای
ح

یا 
ن 

عیا
شی

ت 
وای

؛ ر
ج

ح
رار

س
ر ا

 د
ی

بل
ش

ث 
دی

ح
  

رد
ی

ع ف
و

ض
مو

  

حریر 
ت

ی
شیع

حریر   
ت

صوفیانه 

ی (
عرب

1(
  

حریر 
ت

صوفیانه 

ی (
عرب

2(
  

حریر 
ت

صوفیانه 

ی (
عرب

3(
  

حریر 
ت

صوفیانه 

ی
فارس

حریر   
ت

ظوم 
من

ی
فارس

  

14  
ورود به 

حرام
دال

ج
س

م
  

  

ن 
ي قربه م

تَ ف
دخل

ت؟
ث علم

حي
ي قربه   

تَ ف
دخل

ث علمته؟
ن حي

م
  

      

15  

ن کعبه
د

دی
ت   

ل رؤي
(سؤا

ل 
ن تأوي

کعبه، بدو

طرح شده)
ن، م

آ
صدتَه؟  

ن قَ
تَ م

رأي
ت   

صد
تَ ما ما ق

رأي

له؟
        

16  

ی 
سع

ن و 
س ارکا

ف و م
طوا

ک 
تَ أن

تَ نوي
ن سعي

حي
ف

ک 
ف من

الله وعر
ي ا

تَ ال
هرب

بِ؟
لاّم الغُيو

ک ع
ذل

  

لُذ
ي شکراً 

اللهِ تعال
تَ با

ک؟
لذل

  

  

ن 
ظمة م

ک ع
تَ بقلب

طالع

ف بيته؟
طو

ت
  

 ي خانه سر
ف کرد

ن طوا
چو

ف 
طاي

لّ تنزيه، ل
ح

را اندر م
ي؟

ق ديد
ل ح

ت جما
ضر

ح
  

ش: 
ي. گفتم

ت: ن
گف

»
به 

ف
ت طوا

وق
  

ي به هروله چو ظليم
که دويد

  

ن
لائکيا

ف همه م
از طوا

ش   
ي به گرد عر

ياد کرد

ظيم؟
ع

«  

17  

ی
ش

چهار م
ل و 

سه رم
  

  

ه
صلتَها 

ک قد فا
ت أن

ن الدنيا هرباً علم
تَ م

رب
تَ عنها؟

طع
وانق

  
تَ منه؟

ک الأربع امناً مما هرب
شي

تَ بم
ووجد

صلتَها   
ک قد فا

تَ أن
ن الدنيا هرباً علم

تَ م
هرب

ع أمناً مما 
ک الأرب

شي
تَ بم

تَ عنها؟ ووجد
طع

وانق
ک؟

الله شکراً لذل
تَ 

تَ منه، فازدد
هرب

  

      

18  

سود
لا

جرا
ح

حه 
صاف

م
1

  

صاف
ن 

م
الله، 

ح ا
صاف

حجر الأسود فقد 
ح ال

ضيع أجر ما عظم 
ن لا ت

سکي
فانظر يا م

خالفة 
حة بالم

صاف
ض الم

حرمته، وتنق
ل الآثام.

ض الحرام نظير أه
وقب

  
جر 

ح
ح ال

صاف
ن 

ن م
ل إ

ک فقد قي
ويل

تَ بالعهد 
ق. وفي

ح
ح ال

صاف
الأسود فقد 

لَما بايعتَه؟
  

جر فقد 
ح

ح ال
صاف

ن 
ل م

ک قي
ويل

حه 
صاف

ن 
ق، وم

ح
ح ال

صاف
ي 

فهو ف
ن؟

ک أثر الأم
ن. أظهر علي

ل الأم
ح

م
  

      

                                                           

  ).135، ص10. در فتوحات مکیه، تقبیل حجر الاسود نیز افزوده شده است (ابن عربی، ج1
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ت
ار

زی
و 

ج 
ح

ه 
ام

شن
وه

پژ
  

م
ده

از
دو

ه 
ار

شم
  

ر 
ها

ب
1

4
0

0
  

رد
ی

ع ف
و

ض
مو

  

حریر 
ت

ی
شیع

حریر   
ت

صوفیانه 

ی (
عرب

1(
  

حریر 
ت

صوفیانه 

ی (
عرب

2(
  

حریر 
ت

صوفیانه 

ی (
عرب

3(
  

حریر 
ت

صوفیانه 

ی
فارس

حریر   
ت

ظوم 
من

ی
فارس

  

19  

ع)
م (

ف در مقام ابراهی
وقو

  

ت عند مقام ابراهيم(ع) 
ن وقف

تَ حي
نوي

ن 
تَ ع

خلّف
لّ طاعة، وت

ي ک
تَ عل

ک وقف
أنّ

صية؟
لّ مع

ک
  

ک؟
ي مقام

تَ ف
ک، وأمن

تَ بأسرار
ک وکوشف

ک وحال
ي مکان

تَ عل
أوقف

  

ت عل
لّ، ووقف

الله عزّ وج
ي ا

ن يد
تَ الوقفة بي

وقف
ک

صد
تَ ق

ک وأدي
ن ذل

ک م
ي مکان

١
  ؟

ط الرحمة؟
سا

ن ب
ک م

ت مکان
رأي

  

  

ش: 
ي. گفتم

ت: ن
گف

»
ي تو

شت
چو گ

  

طّلع بر مقام ابراهيم
م

  

ن
ق و اعتقاد و يقي

صد
ي از 

کرد
سليم؟  

ق ت
ش را به ح

ي خوي
ش

خوي
«  

20  

ف
نماز طوا

  

ک 
تَ أنّ

ن نوي
تَ فيه رکعتي

صلّي
ن 

حي
ف

تَ 
م(ع) وأرغم

لاة ابراهي
ص

تَ ب
صلّي

ف ا
ک أن

لات
ص

ب
ن؟

طا
شي

ل
  

    

21  

ورود به کعبه
  

      

ن 
تَ حي

ک خرج
تَ أن

عرف

صية؟
لّ مع

ن ک
دخلتَها ع

  

    

22  

ب 
ن آ

د
شی

چاه زمزم و نو
ف بر 

شرا
ا

ن
آ

  

طاعة، 
ي ال

تَ عل
ک أشرف

تَ أن
نوي

صية؟
ن المع

ک ع
ت طرف

ض
ض

وغ
  

    

ب الدنيا 
ل به ح

س
ک تغ

تَ أن
نوي

ک؟
ن قلب

ن م
طا

شي
س ال

ووساو
  

    

                                                           

  (ابن عربی، همانجا).» ارُیت قصدك؟علی مکانتک من ربک، ف«... . فتوحات مکیه: 1
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ن؟
فیا

صو
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کای
ح

یا 
ن 

عیا
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ج
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صوفیانه 
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حریر   
ت

ظوم 
من

ی
فارس

  

23  

صفا
ف در 

وقو
1

  

  

ن وجد
تَ حي

کبر
صغر فيما 

تَ المملکةَ ت
ک؟ ...

تَ حقيقة ذکر
ي وجد

ت حتّ
أمر

  
ت؟

صفي
ي 

لّ علّة حتّ
ک ک

ت عن
زال

  

صغُر 
صفا، و

ي ال
ک عل

صعود
ک ب

صفا سر
ل 

ه
ک؟

ک رب
ن بتکبير

ک الأکوا
ي عيني

ف
٢

  

      

24  

صفا و مروه
ی 

سع
3

  

ف؟
خو

ن الرجاء وال
ک بي

تَ أن
نوي

  

ک 
ن فرار

تَ م
ک إليه فتبرأ

تَ من
فرر

ک؟
طلوب

ي م
تَ ال

صل
وو

  

تَ منه إليه؟
هرب

٤
  

ف والرجاء؟
خو

ن ال
ک بي

تَ بذل
سعي

  

صفا و 
ن 

ي ميا
ي کرد

ن سع
چو

ت 
صفا و درجه مرو

مروه، مقام 
ي؟

ک کرد
ادرا

  

ش: 
ي. گفتم

ت: ن
گف

»
 چو

ي
کرد

 
ي

سع
  

سيم
ي مروه بر تق

صفا سو
از 

ن  
ي خود کوني

صفا
ي اندر 

ديد
حيم و نعيم؟  

ج
ت فارغ از 

شد دل
«  

25  

ف در مروه
وقو

  

  

ي 
سکينة عل

ت ال
رأي

ا
ت 

لمروة فأخذتها ونزل
ک؟

علي
  

سکينة 
ل ال

تَ نزو
رأي

ي 
تَ عل

ک وأن
علي

المروة؟
٥

  

      

                                                           

» خرجت الی الصـفا ووقفـت بهـا؟   «. در نسخه چاپی حقائق التفسیر سلمَی، سؤال به این شکل پرسیده شده که: 1

خرجـت الـی الصـفا فرقیـت     «). اما در کتاب خرگوشی سؤال به این شکل آمده اسـت کـه:   111(سلمی، ص

هاي شبلی افـزوده شـده اسـت (خرگوشـی،      به سؤال» پایین آمدي؟ آیا از صفا«در همین کتاب، سؤال » علیه؟

  رو پاسخ به این سؤال است. ) که جمله دوم در خانه روبه243ص

بـلی]: خرجـت الـی الصـفا فوقفـت بهـا؟       «. در فتوحات مکیه، سؤال و جواب بدین گونه طرح شده است: 2 قال لی [الش

ر الملائکـة،  ي ـکرتُ الحج، وسألتُ االله القبول. فقال لـی: کبـرت بتکب  ش عملت؟ قلتُ: کبرتُ سبعاً، وذيقلت: نعم. قال: ا

رک فی ذلک المکان؟ قلت لا. قال: ما کبرتَ. ثم قال لی: نزلت من الصفا؟ قلت: نعم. قـال: زالـت   يقة تکبيووجدت حق

  ).136- 135، ص10(ابن عربی، ج.» ت؟ قلت: لا. فقال لی: ما صعدت ولا نزلتيکلّ علّة عنک حتّی صُفّ

(آیا هروله کـردي؟) پرسـیده شـده اسـت     » هرولت؟«. در تحریرهاي خرگوشی و سلمی، سؤال صرفاً با عبارت 3

  (خرگوشی، همانجا؛ سلمی، همانجا).

  ).136، ص10(ابن عربی، ج» ففرَرَت إلیه، وبرئِت من فرارك، ووصلت الی وجودك؟«. فتوحات مکیه: 4

  (ابن عربی، همانجا).» ک؟ينة علی المروة فأخذتَها، أو نَزَلَت عليتَ السکي... رأوصلتَ الی المروة؟ «. فتوحات مکیه: 5
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حریر 
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عرب
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حریر 
ت

صوفیانه 

ی
فارس

حریر   
ت

ظوم 
من

ی
فارس

  

26  

ن به منا
رفت

  

ن 
س م

تَ النا
ک آمن

تَ أن
نوي

ک؟
ک ويد

ک وقلب
سان

ل
  

ک 
ن مأمول

تَ ما أملتَه م
وجد

تَ؟
طي

فأع
  

ت؟
ت ما تمنّي

طي
أع

١
ک؟  

ف بذل
خو

ن ال
تَ م

أمن
  

ت
ي، مني

ن به منا آمد
چو

 
ي 

ها

ط شد؟
تو از تو ساق

  

  

27  

ت
ف در عرفا

وقو
  

ت 
ف والعلوم، وعرف

حانه أمر المعار
الله سب

ک بعرفة معرفةَ ا
تَ بموقف

ل عرف
ه

ک؟
ک وقلب

ي سريرت
لاعه عل

ک واطّ
حيفت

ص
ي 

الله عل
ض ا

قب
  

ي 
ل عل

صير اليها، وما ينز
ي ت

لَ الّت
حا

ن اجلها، وال
تَ م

ي خُلق
لَ الّت

حا
تَ ال

عرف
ف له هذه الأ

تَ المعر
ن به، وعرف

حفو
ل عرفة، وما يت

اه
 ن

تَ المکا
ل، ورأي

حوا
ل؟

لّ حا
ي ک

س ف
س الانفا

ي نَفَ
ت، فإنّه هو الّذ

ي اليه الاشارا
الّذ

  

ک ما 
ن رب

ت م
ل عرف

صير اليها؟ وه
ي ت

لَ الت
حا

تَ لها، وال
ي خلق

لَ الت
حا

تَ ال
عرف

صه؟
ي خوا

ف به ال
ا تعريءٍ مم

ش
ک ب

ق الي
ح

ف ال
ل تعر

ت منکراً له؟ وه
کن

٢
  

لائکته؟
ک م

ي ب
الله يباه

ن ا
ت أ

عرف
  

ف پديدار آمد؟
ت وق

دشاه
م ف

ش
ي، اندر ک

ف شد
ت واق

ن به عرفا
چو

  

ش: 
ي. گفتم

ت: ن
گف

»
چو
 

در
 

ت
عرفا

  

ي
ستاد

اي
و 

 
ي

يافت
 

تقديم
  

ف
عار

 
ق

ح
 

ي
شد

و 
 

منکر
 

ش
خوي

 

به
 

تو
از 

 
ت

معرف
 

رسيد
 

م؟
سي

ن
«  

28  

ل 
جب

ن از 
لا رفت

با
حمة

الر
  

ن 
ل الرحمة أ

ک جب
طلوع

تَ ب
نوي

نٍ ومؤمنة 
لّ مؤم

الله يرحم ک
ا

لّ 
ي ک

ويتولّ
سلمة؟

مٍ وم
سل

م
  

          

                                                           

  (ابن عربی، همانجا).» تمنیّت علی االله غیر الحال التی عصیته فیها؟«. فتوحات مکیه: 1

نفّـس  وعرفت المعرِّف لک هذه الأحوال، ورأیت المکان الذي الیه الإشارات، فإنـه هـو الـذي    «. فتوحات مکیه: 2

  ).137، ص10(ابن عربی، ج» الأنفاس فی کل حال؟
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حریر   
ت

صوفیانه 

ی (
عرب

1(
  

حریر 
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حریر 
ت

صوفیانه 

ی
فارس

حریر   
ت

ظوم 
من

ی
فارس

  

29  

ي نمره
ت واد

خ
شنا

  

ي 
ک لا تأمر حت

تَ عند نمرة أن
فنوي

ي تنزجر؟
تأتمر، ولا تزجر حتّ

  

          

30  

ت (؟)
ت / نمرا

جمرا
ل و 

ن در می
دعا کرد

تَ   
ت نوي

م والنمرا
تَ عند العل

فعندما وقف

ک 
ظة ل

ت، حاف
طاعا

ي ال
ک عل

أنها شاهدة ل

ت؟
سماوا

ب ال
ظة بأمر ر

حف
مع ال

  

          
31  

ن
ن از علمَی

شت
ذ

ش از گ
نماز پی

تَ أنها   
ن نوي

تَ رکعتي
صلّي

ن 
حي

ف

ي 
شر، تنف

ي ليلة ع
شکرٍ ف

لاة 
ص

سرٍ؟
لّ ي

سر ک
سرٍ وتي

لّ ع
ک

  

          

32  

ن
ن از علمَی

شت
ذ

گ
  

ل عنهما يميناً 
ن ولم تعد

ن العلَمي
تَ بي

شي
فعندما م

ق يميناً 
ح

ن ال
ن دي

ل ع
ن لا تعد

تَ أ
وشمالاً نوي

ک، ولا
وشمالاً، لا بقلب

 
ک؟

جوارح
ک، ولا ب

سان
بل
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حریر 
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حریر 
ت

صوفیانه 
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حریر   
ت

ظوم 
من

ی
فارس

  

گ  33
سن

مزدلفه (و 
 

ن)
ع کرد

جم
ریزه 

ت   
ط

تَ بمزدلفة ولق
شي

فعندما م
ت 

ک رفع
تَ أن

ي نوي
ص

ح
منها ال

تّ 
لٍ، وثب

صية وجه
لّ مع

ک ک
عن

لٍ؟
لّ علمٍ وعم

ک
  

ک ذکر ما سواه؟
سا

ي ذکراً أن
الله تعال

تَ ا
ذکر

١
  

  

الله 
ک لرحمة ا

جوارح
ت بها 

ل سکن
ه

ي؟
تعال

ن به مزدلفه شد  
چو

ت 
ي، و مراد

ک 
ل شد، همه مرادها را تر

ص
حا

ي؟
کرد

  

  

34  

حرام
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. در تحریر خرگوشی، این پرسش در پی این سؤال که آیا به مزدلفه رفتی و مشعر الحرام را دیدي، طـرح شـده   1

  است (خرگوشی، همانجا).

مـا سـواه، فاشـتغلتَ    تَ المشعر الحرام؟ ... ذکرت االله ذکراً أنسـاک  ينفرتَ الی المزدلفة؟ ... رأ«. فتوحات مکیه: 2

  (ابن عربی، همانجا).» به؟

حلقت؟ ... نقصّـت آمالَـک   «این بند نیز افزوده شده است: ». طهر عملک«به جاي » ظهر علیک«. فتوحات مکیه: 3

  (ابن عربی، همانجا).» عنک؟
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بعده وقربه ال
  

ک؟
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  (ابن عربی، همانجا).» ذبحت نفسک؟«. فتوحات مکیه: 1
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المزور أ
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  (ابن عربی، همانجا).» وخروجک، ووجدت من الخوف ما لا تجده الا فیه؟ خفت االله فی دخولک«. فتوحات مکیه: 1
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۲۴۲
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۱۱۰
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۱۸۷
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  منابع

ــن علــي   .۱ ابــن جــوزي، عبــدالرحمن ب

مثير العزم السـاکن  م). ۱۹۹۵ق / ۱۴۱۵(

، تحقيق: مرزوق علي الي اشرف الاماکن

 .الراية، چاپ اولابراهيم، الرياض، دار 

ق ۱۴۰۵ابن عربي، محمد بن محمد ( .۲

، تحقيـق:  الفتوحات المکّيـة م). ۱۹۸۵/ 

الهيئة المصـرية  عثمان يحيي، القاهره، 

 ب.للکتاالعامة 

اسرار الحج في حوارٍ بين الامام زين  .۳

جـا،   تـا). بـي   (بـي  والشبلي 7العابدين

 نا. بي

ــرف .۴ ــا ( اش ــر ). «۱۳۸۶زاده، رض ناص

نامه  فصل، »خسرو و تأويل مناسك حج

تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد 

  .۱۴، شماره اسلامي مشهد

ــداالله (  .۵ ــي، عبـ ــوادي آملـ ). ۱۳۷۱جـ

 ، نشر مشعر. صهباي صفا

، صـهباي حــج ). ۱۳۷۷( ــــــــــ ـ .۶

 قم، اسراء، چاپ اول.

بلاغة ق) ۱۴۲۵حائري، جعفر عباس ( .۷

: خطـب و  7الامام علي بن الحسـين 

 ، قم، دار الحديث.رسائل و کلمات

فهرست ) ۱۳۴۶حائري، عبدالحسين ( .۸

)، ۱/۹(ج کتابخانه مجلس شوراي ملـي 

 تهران، چاپخانه مجلس شوراي ملي.

ــا    .۹ ــيد محمدرض ــي، س ــيني جلال حس

، قم، 7جهاد الامام السجاد ق).۱۴۱۸(

 دار الحديث، چاپ اول.

ــاظم   .۱۰ ــيد کـ ــائري، سـ ــيني حـ حسـ

قــم، دار   ، تزکيــة الــنفس ق). ۱۴۳۰(

 البشير، چاپ اول.

عرفـات و  ). «۱۳۹۷يار، احمد ( خامه .۱۱

، ميقات حـج ، »بناهاي آن در گذر تاريخ

 .۱۰۴شماره 

خرگوشــي، عبــدالملک بــن محمــد  .۱۲

ام ، تحقيق: بستهذيب الاسرارم). ۱۹۹۹(

 محمد بارود، ابوظبي، المجمع الثقافي.

خــوارزمي، محمــد بــن اســحاق     .۱۳

اثـــارة الترغيـــب م). ۲۰۰۰ق / ۱۴۲۰(

والتشويق الي تاريخ المسـاجد الثلاثـة   

، تحقيـق: سـيد کسـروي    والبيت العتيق

ــة، حســن، بيــروت، دار الکتــب  العلمي

 چاپ اول.

ــش .۱۴ ــدتقي (  دان ــژوه، محم ). ۱۳۳۹پ

 فهرســت کتابخانــه مرکــزي دانشــگاه

 ، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران.تهران
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ــوفية م). ۱۹۸۶ ــات الص ــق: طبق ، تحقي

ــريبه،   ــدين ش ــاهره، «نورال ــة الق مطبع

 الخانجي، چاپ دوم. 

حقائق م). ۲۰۰۱ق/ ۱۴۲۱(ــــــــــ  .۱۶

 .العلمية، بيروت، دارالکتب التفسير

تا /  شوشتري، عبداالله بن نورالدين (بي .۱۷

التحفة السنية في شرح النخبة ق). ۱۲سده 

در  ۴۷۳۵، نسخه خطـي شـماره   المحسنية

 کتابخانه مجلس شوراي اسلامي.

المبسـوط  ق). ۱۴۲۹قائني، محمـد (  .۱۸

فــي فقــه المســائل المعاصــرة: الحــج 

ــرة ــه ۱( والمع ــم، مرکــز فق الائمــة )، ق

 الاطهار، چاپ اول.

ــوازن    .۱۹ ــن ه ــدالکريم ب ــيري، عب قش

، القشـيرية الرسالة م). ۲۰۰۱ق / ۱۴۲۲(

 .العلميةبيروت، دار الکتب 

ــدي ري .۲۰ ــهري، محمـــد،   محمـ شـ

ــرآن و   ). ۱۳۸۶( ــره در ق ــج و عم ح

، بـــا همکـــاري عبـــدالهادي حـــديث

مسعودي، ترجمه جواد محدثي، تهـران،  

 مشعر، چاپ اول.

ش). ۱۳۰۷- ۱۳۰۴ناصـــر خســـرو (  .۲۱

، تهـران، مطبعـه   ديوان قصايد و مقطّعات

 مجلس.

نشـريه کتابخانـه    هاي خطي: نسخه .۲۲

رکزي و مرکز اسناد دانشـگاه تهـران ـ    م

ــر  ــر نظــر محمــدتقي ۱۳۵۳( ۷دفت ). زي

 نا. پژوه و ايرج افشار، تهران، بي دانش

: نشـريه کتابخانـه   هاي خطي نسخه .۲۳

مرکزي و مرکز اسناد دانشـگاه تهـران ـ    

ــر  ــر  ۱۳۶۲( ۱۲و  ۱۱دفتـ ــر نظـ ). زيـ

پــژوه و اســماعيل    محمــدتقي دانــش  

حــاکمي، تهــران، مؤسســه انتشــارات و 

 اپ دانشگاه تهران.چ

نــوري، حســين بــن محمــدتقي      .۲۴

مستدرک الوسائل ومسـتنبط  ق) ۱۴۰۷(

 :، قــم، مؤسســة آل البيــتالمســائل

 لإحياء التراث.

). ۱۳۷۴هجويري، علي بن عثمـان (  .۲۵

، تصحيح محمدحسين کشف المحجوب

ــز    ــاد، مرک ــلام آب ــا)، اس ــبيحي (ره تس

 تحقيقات فارسي ايران و پاکستان.

ـــ .۲۶ ــف). ۱۳۸۳( ـــــــــــ  کشــ

، تصـحيح محمـود عابــدي،   المحجـوب 

 تهران، سروش.

ـــ .۲۷ ــف م). ۱۹۲۶( ــــــــــــ کشـــ

، تصحيح والنتـين ژوکوفسـکي،   المحجوب

لنينگـراد، مطبعـه دارالعلــوم اتحـاد جمــاهير    

 شوروي.
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